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 الرحيم الرحمن الله بسم
»                 هِملَـيتلُْـو عي هِمـنْ أنَفُـسولاً مسر يهِمثَ فعينَ إِذْ بنؤمْلَى المع نَّ اللّهم لَقَد

هاتـي ضَـلالٍ             «»آيـلُ لَفن قَبإنِ كاَنوُاْ مةَ وْكمالْحو تاَبالْك مهلِّمعيو زكَِّيهِميو
  1»مبِينٍ

يعني؛ حقيقتـاً خداونـد بـر مـؤمنين منّـت گـذارد كـه رسـولي از جـنس           
هـا   هـا بخوانـد و آن     خودشان برايشان مبعوث كرد تا آيات الهي را براي آن         

ــان    ــه آن ــاب و حكمــت را ب ــد و كت ــاك گردان ــودگي پ ــه آل را از هــر گون
  .ل از آن در گمراهي آشكاري بودندكه قب بياموزاند، در حالي
 مقصد خلقت، انسان كامل، مقام جـذب قـرآن،          �محمد  تولّد حضرت 

ت و طالبان هـدايت  را به همة عاشقان نبو » اوَلُ ما خلََقَ االله   «عقل كل، مقام    
 را نيز بـه  �حسن كنم و ولادت فرزند بزرگوارشان امام      تبريك عرض مي  

  .نماييم ت است، تبريك عرض ميعيان كه فهميدند ولايت ادامة نبوشي
اي در اين دنيا داريم؟ آيـا       معلوم است كه چه وظيفه      آيا براي ما   ؛راستي

كه روشن شود، اين وظيفه را درست         ملاك و معياري وجود دارد براي اين      
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دانيـد، گـاهي كـلّ زنـدگي را گـم       دهيم يا نه؟ شـما خودتـان مـي          انجام مي 
  :گفت. كنيم مي

  كنــيم مــا در ايــن انبــان گنــدم مــي    
  

  كنيـــم گنــدم جمــع آمــــده گُـــم مــي
  ينديــشيم آخــر مــا بــه هـــوش    ن مــي   

  
ــن ــل اي ــدم خل ــوش اســت درگن   ازمكرم

رود كه به مـرور داريـم، همـة عمرمـان را از دسـت             ما گاهي يادمان مي     
چه كنيم كه سرماية گرانبهاي عمر را از دست نـدهيم؟ چـه كنـيم    . دهيم  مي

ميريـد، و در واقـع    كه در ابديتمان پوچ نباشيم؟ آيا شما قبول داريد كه نمي        
ميريـد؟ آيـا متوجـه هـستيد كـه حقيقـت شـما نـه مردبـودن                    د كه مي  بيني  مي

ايد كه حقيقت شما بدن شـما   بودن شما؟ و آيا دقت كرده      شماست، و نه زن   
باشند، ولي  ها زن هستند، و بعضي ديگر مرد مي       باشد؟ بله بعضي از بدن      نمي

 شما در دنيا بدن دنيـايي داريـد و در         . انسان يك حقيقت است   . همه انسانند 
عنـوان    طـور كـه بـه       همـان . برزخ بدن برزخي و در قيامت بدن قيامتي داريد        

خوريد، ولي بدنتان در رختخـواب آرميـده    بينيد ميوه مي    مثال در خواب مي   
داريـد و   است، در خـواب مـي بينيـد كـه بـا دسـت خودتـان ميـوه را برمـي                   

شـما هميـشه   . خوريد، هر چند بـدن گوشـتي شـما در رختخـواب اسـت           مي
. حتي اگر بدنتان بپوسد و از بين برود، شما خودتـان هميـشه هـستيد           هستيد،  

  :بودنتان اذيت نشويد؟ گفت حال چه كنيد كه در اين هميشه
  عمرت در پريـشاني گذشـت       نيم

  
  ديگـر در پـشيماني گذشـت        نيمِ  

گذرد و نـصف ديگـر    عمرشان در پريشاني مي چرا بعضي افراد نيمي از        
باشد كه چه     د؟ نصف عمر در پريشاني مي     گذر  عمرشان هم در پشيماني مي    

كنيم؟ چه كاري انجام ندهيم؟ چگونـه مـال دنيـا را جمـع نمـاييم؟ چگونـه              
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كسي رفيق شويم؟ كجـا بـرويم؟ و هـزار چـه كـنم، چـه                  خرج كنيم؟ با چه   
 سال يك سلسله كارهـايي      45،  30،  25در مدت   . طور مضطربيم   همين. كنم

عجـب  بينـيم   مـي كنـيم،   يم حـساب مـي   نشين  دهيم، بعد از آن مي      را انجام مي  
جاست كه شروع مـي كنـيم بـه اظهـار پـشيماني، مـثلاً                 و اين ! غلطي كرديم 

ــود و اگــر آن كــار را   اگــر ايــن كــار را نمــي : گــوييم مــي ــر ب كــرديم، بهت
كـه  كنيم و بعـد     چندين سال با تمام انرژي تلاش مي      . كرديم، خوب بود    مي

  .شويم  ميپشيمان، كنيم  مي يابي نتايج آن را ارز

  زندگي را چگونه شروع كنيم؟

 اگـر   گويند  بينيد دائم مي     كنيد مي  هاي عادي نگاه    شما به آخر عمر آدم    
ترتيـب نـصف دوم عمـر         و به همين  !! فلان كار را انجام داده بوديم بهتر بود       

پشيمانند، و بعد از مرگ نيز ادامة نصفة دوم عمر، يعني پشيماني را با خـود                 
اكثـر مـردم در روز قيامـت در حـسرت           : فرمايـد    مـي   �اپيامبرخد. برند  مي
حال وضع امروز دنيا را نيز بررسي كنيـد، اروپـا، شـاه، رضـاخان،     . باشند  مي

. همــه را، بررســي كنيــد، همــه در آخــر عمرشــان پــشيمان بودنــد و هــستند
آيـا بـه ايـن علّـت     ! رمز اين موضوع كجاست؟! طور است؟   راستي؛ چرا اين  
  !يمة اول عمر را چه بايد بكنيم؟دانيم ن نيست كه نمي

دانيد آيا صحيح است      شما به خودي خود هر كاري را انجام دهيد، نمي         
ممكن است كاري از نظر عقل ما صحيح باشد، ولي عقل ما آينـده را               . يا نه 
فهمد، آينده پيش خداست، آيندة دنيا مربوط به خدايي است كـه دنيـا                نمي

داست و خدا كـه ايـن دنيـا را خلـق            را خلق كرده است، پس آينده پيش خ       
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كرده، آيندة اين دنيا را هم خلق كرده است، حال اگر شما با عقل خودتـان      
زندگي كنيد، عقل شما در زمان آينـده حاضـر نيـست و اطلاعـي از آينـده            

  . شود شويد و دنيا چه مي سال ديگر شما چه مي20داند  ندارد، نمي
بگـذاريم، بـراي آينـده مـشكل     هـاي معمـولي پـا         عنوان آدم   ما هر جا به   

آيا خداوند دنيـا را  . شويم دانيم خودمان و دنيا در آينده چه مي     داريم و نمي  
طور باشـد،     زده خلق كرده؟ يعني بايد هميشه همين        به همين صورت آشوب   

زده اسـت؟ و اهـل جهـان در ايـن         يا مشكلي در كار است كه جهان آشوب       
آيـا  . انـد، در آخـر پـشيمانند       هوجـود آورد    زده كه خودشان به     جهان آشوب 

در زماني كـه رحلـت فرمودنـد، از زنـدگي خـويش پـشيمان                 �پيامبرخدا
 در ظهـر عاشـورا چـه        � حـضرت اباعبـداالله     بودند يا خير؟ آخرين جملـه     

 در  �چرا امـام حـسين    . الهي راضيم به رضاي تو    : بينيم كه فرمود    بود؟ مي 
  � و چـرا پيـامبر خـدا       !بينـد؟   آن شرايط، زندگي را براي خود باختـه نمـي         

 بنيانگذار نظـام    -و چرا امام عزيزمان   ! روم؟  من به سوي دوستم مي    : فرمايند  مي

بـا قلبـي آرام و ضـميري مطمـئن از خـدمتتان             : فرمود -جمهوري اسلامي ايران  
عمرمـان در پريـشاني    و چرا ما هميشه مضطربيم؟ چرا نيم   ! شوم؟  مرخص مي 

  باشد؟  ديگر در پشيماني مي و نيم
تا بيرون :فرمايد خرداد مي14 در بالاي منبر روز     »عليـه الله رحمة«خميني  ا امام چر

 بـه زنـدان   »عليـه اللـه رحمـة«و چـرا وقتـي امـام   ! زنـم؟  از زندان هستم، حـرفم را مـي      
آينـد و آن      از پـاريس مـي     »عليـه اللـه رحمـة«چرا وقتي امام  ! باشند؟  روند آرام مي    مي

و ! حـال  در هـيچ : فرمايـد  لي هستيد؟ ميدر چه حا: پرسد خبرنگار از امام مي  
پرسـيدند، همـين پاسـخ را     رفت، اين سؤال را از او مـي         اگر به زندان هم مي    
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 مـأموران شـاه     )1343سال  (چرا وقتي بعد از جريان كاپيتولاسيون     . دادند  مي
شب به خانـة امـام ريختنـد و      به تركيه در نيمه  »عليـه الله رحمة«براي تبعيدكردن امام  

هايي كه مرا  آن: گفته بودند -طور كه خودشان براي آقا مصطفي  آن-ند او را برد  
. دادم  هـا دلـداري مـي       لرزيدند و من بـه آن       طور از ترس مي     بردند، همين   مي

سوي تركيه حركت كرد،      وقتي امام را در هواپيما سوار نمودند و هواپيما به         
عـاتي از كيفيـت     كنند اگر مايل باشند اطلا      خدمة هواپيما به امام پيشنهاد مي     

شوند، خيلي راحت و شـاد   امام بلند ميكار هواپيما در اختيار امام بگذارند،      
درسـت   پرسند از خلبان مي سؤالات خود را -گويا اصلاً تبعيدي در كار نيـست     -

طورنـد؟    ايـن »عليـه اللـه رحمـة«چرا امـام  . اند دورة خلباني ببينند     كه آقا آمده    مثل اين 
  رمزش كجاست؟ 

. »هـستي   جهان«و  » فطرت«،  »دين«: چيز براي ما آفريده است      هخداوند س 
در اين دنيا اگر خواسـتي جانـت آرام بگيـرد، بايـد شـريعت را عمـل كنـي              
چون شريعت موجب هماهنگي انسان با جان خود يعنـي فطـرت و موجـب               

اگر انسان بر اساس شـريعت زنـدگي نكنـد          . هماهنگي با جهان هستي است    
شــما از كجــا . ديگــر در پــشيماني مــي رود  نــيمعمــرش در پريــشاني و نــيم
ايد، حق است؟ شايد الآن در بازار اسـتكان و            جا كه الآن نشسته     دانيد اين   مي

دانيد كه موقـع مغـرب بايـد          دهند؟ از كجا مي     نعلبكي را با نصف قيمت مي     
دانيد كـه بايـد راسـت بگوييـد؟ چـرا بايـد ازدواج                نماز خواند؟ از كجا مي    

رسـد چـه فرقـي بـين ظـاهر زنـا بـا             كنيد؟ ما عقلمان نمي     ميكنيد؟ چرا زنا ن   
فرق ظاهرش اين است كه اين صيغه دارد و آن ندارد، ولـي    ! ازدواج است؟ 

آيا يك عقـل كـل يعنـي خـالق عـالم، يـك              . فهمد  عمق آن را عقل ما نمي     
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 براي ما آورده -كه در اين دنيا و در آن دنيا صحيح عمل كنيم    براي اين  -قانون كل   
شود؟ و اگر عمـل نكنـيم         يا خير؟ اگر اين برنامه را عمل كنيم چه مي         است  

  شود؟ چه مي
كردم، يـك خـانمي را ديـدم كـه بـا       چند روز پيش از خياباني عبور مي     

هـم  . ش را از اين طرف خيابان به آن طرف ببرد خواست دختر اضطراب مي 
در حقيقــت هــر مــادري . خـانم و هــم دختــر داراي حجــاب خــوبي نبودنــد 

خواهد و اين مادر هم خوشـبختي فرزنـدش را            بختي فرزند خود را مي    خوش
بـرد كـه      فرزندش را به آن طرف خيابـان مـي        . اش را   خواست نه بدبختي    مي

انگليـسي بـرود و فـردا در كنكـور            سوار اتوبوس شود و مثلاً به كلاس زبان       
قبول شود و مدرك بگيرد تـا وقتـي كـه شـوهر كـرد، شـوهرش بـه او زور             

شـوهرهايش بـزرگ باشـد، خـوار نباشـد و بتوانـد در                ر بـين آدم   نگويد و د  
هـا    ريزي  به نظر شما او با عقل خودش اين برنامه        . جامعه آبرويي داشته باشد   

داد كـه بـا عقـل خـودش        كند يا با عقل دين؟ البته ظاهرش نـشان مـي            را مي 
ام  اگر كمـي موهـايم را از روسـري   : گويد كند، و پيش خود مي    زندگي مي 

و اگــر چــادر را كنــار بگــذارم و متجــدد شــوم،  . بگــذارم، مهمتــرمبيــرون 
بـه همـسران و     ! اي پيـامبر  : گويـد   آبرومندترم؛ ولي برعكس؛ عقلِ دين مـي      

دخترانت و زنان مؤمنين بگو بر خود پوشش قرار دهند، ولي عقلِ عادي مـا          
پولـدار بـاش، دروغ   : گويـد  و نه عقل ديني ما، به اصطلاح عقلِ جزئـي مـي         

اگـر دروغ بگـويي،     : گويد  عقل دين مي  . كاري كن تا مهم شوي      غلبگو، د 
اگـر دروغ بگـويي،     : گويـد   بـه دنيـاي مـا مـي          شوي، عقـلِ متوجـه      ذليل مي 

  :گفت. شود بازارت گرم مي
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  عقلِ جزيي، عقل را بـدنام كـرد       
  

ــرد   ــام ك ــرد را ناك ــا، م ــام دني   ك
متوسـل  گفتن  شان به دروغ    شدنِ زندگي   هايي كه به قصد خوب      تمام آن   

شـوند، يعنـي      آبرو مي   شوند، مطمئن باشند اگر وضعشان خوب شود، بي         مي
شدن وضعشان، آبرومند شوند، ولي درست نتيجـه          دروغ گفتند كه با خوب    

خواهد وضعش خوب شود كه باآبرو باشد يـا          آيا آدم مي  . گيرند  عكس مي 
 شود و   آبرو؟ يا پولدار    آبرو باشد؟ پولدار شود و بي       خواهد بدبخت و بي     مي

آيـا شـما   . آورد  دسـت نمـي     خواهد به   باآبرو؟ ولي سرانجام چيزي را كه مي      
كند  ايد؟ اين خانم با عقل خودش زندگي مي     دروغگوي آبرومند ديده    آدم

كند تا فرزندش با رفتن به كـلاس زبـان و بـا ظـاهر غيراسـلامي        و تلاش مي  
شـود و    يا فرزندش در كنكور قبـول مـي       : خوشبخت شود، چند حالت دارد    

كه اين دخترِ بدحجاب با متلك چند جوان سر از جايي             شود و يا اين     يا نمي 
هـا تـوجهي    كه بـه جـوان   تواند ديپلم بگيرد، يا اين آورد كه حتي نمي    در مي 

آيـا ايـن دختـر      . گيرد  شود و مدركش را مي      كند و در كنكور قبول مي       نمي
عـوايش  كه ديـن نـدارد و بـه جهـت مـدركش غـرور دارد، بـا شـوهرش د                   

كـردة   هـاي تحـصيل   ها بـه جـوان    دهد اكثر طلاق    شود؟ آمارها نشان مي     نمي
ــق دارد  ــدين تعلّـ ــرا . غيرمتـ ــان و   از ازدواج% 75چـ ــاي اروپاييـ از % 92هـ

انجامـد؟ چـون بـا عقـل خودشـان       هاي ژاپـنِ متجـدد بـه طـلاق مـي        ازدواج
  . كنند، و دنيا و مدرك برايشان هدف است زندگي مي

ي اسـت،  ن آجر و سيمان و خانـه و مـسائل جزي ـ      ختعقل جزيي براي سا   
عقلي كه ابديت را درسـت      . باشد  ي مي مخصوص كارهاي جزي  جزيي   عقل

. بفهمد عقل جزيي نيست، عقل الهي است كه ظهورش همان شريعت است           
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در ايـن روز  .  است بايد به شـريعت فكـر كـرد    �امروز كه روز تولّد پيامبر  
ت انسان كجاسـت، چـرا و چگونـه بايـد     خواهيم ببينيم جاي دين در حيا   مي

دينداري كرد؟ آن خانم دلسوز فرزندش است، ولي عقلـش بـراي سـعادت     
: گويـد   شـيطان مـي   . گـذارد   شيطان سر آدم كلاه مي    . فرزندش كافي نيست  

چون قصد تو خوب است، كار تو درست است؛ در صورتي كـه ايـن طـور            
 پريــشاني و عمــرت در اگــر طبــق شــريعت عمــل نكنــي، حتمــاً نــيم. نيــست

چرا نيم عمر يك آدمِ غيرمتدين در پريـشاني         . رود  ديگر در پشيماني مي     نيم
آن . داند راه حق كدام است و روش باطل كـدام اسـت           باشد؟ چون نمي    مي

بـرد، از ايـن كـارش     خانمي كه دختر بدحجاب خود را به آكادمي زبان مي       
رش حـق   دانـد كـا     مطمئن است يا مضطرب؟ او اضطراب دارد، چـون نمـي          

و عشاء را با عقل خود خوانديد يـا بـا             شما امشب نماز مغرب     . است يا باطل  
  .خوانديد! نماز بخوان: عقل شريعت؟ مسلمّ چون شريعت گفت
پيـامبر  . خطـا  اي است معصوم و بي عقل شريعت، عقل خداست و طريقه   
كنـد، پـس هـر چـه بگويـد حتمـاً              معصوم است و معصوم هيچ خطايي نمي      

 و شما هر چه بگوييم معلوم نيست درست باشد يا درست            من. درست است 
نباشد، همين كه به عقل خودتان رفتـار كنيـد حتمـاً پريـشاني داريـد، فقـط                  

  .دانيم كه پشيمانيم گاهي اوقات نمي
ـــر از آب  ـــده غيـ ـــان نـدي   مـاهي

  
ــرس ــه آب   پـ ــم كـ ــان زهـ پرسـ

ــت   كجاســــــــــــــــــــــــــــــــ
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  گرفتار گذشته، نگران آينده

قـدر بـه پريـشاني     م كـه پريـشانيم و يـا آن      دانـي   آري؛ گاهي اوقات نمـي    
. دانيم و اين يك مصيبت است       ايم كه پريشاني را پريشاني نمي       عادت كرده 

طـور اسـت كـه     ايد كه زندگي بعـضي از افـراد همـين          شما حتماً دقّت كرده   
بعـضي اوقـات    . خواهند با پزدادن، قدرت خـود را بـه نمـايش بگذارنـد              مي
م كـه مـردم نگوينـد مـا بـدبختيم، يعنـي       گوييم كـه ايـن فـرش را بخـري         مي
قدر در زندگيمان     گاهي اين . خواهيم اين فرش را توي سر آن فرد بزنيم          مي

چــشيم، گــاهي  گرفتــار همــديگر هــستيم كــه مــزة ارتبــاط بــا خــدا را نمــي 
ام با تو ارتباط برقرار كـنم، بـراي زنـدگي، بـه               من آمده ! اي خدا : گويي  مي

كـنم و بقيـة ابعـاد        ه بتوانم با تو ارتباط برقرار     ام ك   اي حساب باز كرده     اندازه
ولـي شـيطان    . خـواهم   خواهد من را از تـو غافـل كنـد، نمـي             زندگي كه مي  

كند تـا حـالِ ارتبـاط بـا       برعكس، ما را مشغول گذشته و نگران از آينده مي         
شــويم،  خــدا را از مــا بگيــرد، مــثلاً در نمــاز مــشغول گذشــته يــا آينــده مــي

يـا  ! ون گـران شـده اسـت   مين را قبلاً نخريديم كـه اكن ـ  گوييم چرا اين ز     مي
بينيم كـه   دفعه مي چه زميني را بخريم كه بعداً گران شود؟ و يك     : گوييم  مي

فرداييم، پس    امروز نگران فرداييم و فردا نگران پس      . حالمان از دست رفت   
  :كي نگران نيستيم؟ گفت

ـــن   ـــرداي م ــة ف ـــد فدي ــن ش ـــر م   عم
  

ــد   ــرداي ناپيـ ــن فـ ــنواي از ايـ   اي مـ
  كـه فرداهـا گذشـت     ! هين مگـو فـردا      

  
ــام   ــذرد، اي ــم نگ ــن ه ــا از اي ــشت ت   ك

دهد، كه عمر من فـداي فـردا شـد،            مولوي در اين شعر تذكّر خوبي مي        
فردا چه كـنم، فـردا      : گويم  چرا؟ چون همواره مي   ! كدام فردا؟ فرداي ناپيدا   
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 نظـرم بـه      و  فردا چه كنم و عمـلاً همـواره توجـه         : گويم  هم كه آمد، باز مي    
! حواست كجاست؟ : گويد  مي. رسم  سوي چيزي است كه هرگز به آن نمي       

تمام آن فرداهايي كه به دنبالش بـودي، گذشـت، ولـي تـو هنـوز بـه دنبـال         
هاي عمرت را در توجه به فردا و فردا تمـام كـردي و    فردايي و همة فرصت  

 و بـه  از رشد شخصيتي كه در قيامت نياز داشتي محروم گشتي و ايام كشت    
  . ثمر نشاندن مزرعة عمر به سرآمد و تو هنوز به دنبال فردايي

كنيم فـردا از آنِ خودمـان اسـت، در            چرا نگران فرداييم؟ چون فكر مي     
ــردا از آنِ خداســت حــالي ــدگي خــدا را مــي . كــه ف ــا بن ــيم و از خــدا  م كن

صاحب و حاكم فـردا     . تو خودت فردا را درست كن     ! خواهيم كه خدايا    مي
ــود   مــانخداســت، ه ــروز هــم خــدا ب ــا . طــور كــه صــاحب و حــاكم دي آي

هايي كه شما كرديد به نتيجه رسيد، يا هـر چـه خـدا خواسـت انجـام                    تلاش
شناسـي قبـول    شد؟ بنده تلاش كردم دانشگاه قبول شوم، بعد هم رشته زمين          

ام  ام زندگي اي كه در دانشگاه خوانده     شدم و اميد داشتم كه به كمك رشته       
شناسـي    قم را به دست آورم، ولي حالا مـن از رشـته زمـين             را بگذرانم و رز   

باشم، خدا لطف كرد و به قلبم انـداخت           خورم، بلكه معلم ديني مي      نان نمي 
ام غير از آن چيزي شد        كه وارد مطالعات مذهبي شدم و اصلاً مسير زندگي        

چرا؟ چون دنيا دست خداست، خـدا خـودش         . كه خودم برنامه ريخته بودم    
ما « :يـد گو سوره هود مي6در آيه  . كنم  رزق شما را تأمين مي    من  : گويد  مي

اي روي زمـين       جنبنـده   يعنـي؛ هـيچ    »االلهِ رِزقُهـا    منْ دابةٍ في الاَْرضِ الاّ علَي     
امـا قيـامتش دسـت خـودش اسـت،          . كه رزقش بـا خداسـت       نيست مگر اين  

مـام  بينيـد كـه ت      بنابراين شما بايـد قيامـت خـويش را آبـاد كنيـد، ولـي مـي                
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فردا چه كـار   فردا و پس: گوييم گذاريم و مي  هايمان را براي دنيا مي      نگراني
زنم؛ شايد شـما در افـراد فاميـل خـود آدم صـاف و          كنيم؟ مثال ديگري مي   

بينيـد    ساده داشته باشيد و آدم زرنگ ولـي بـدجنس نيـز داشـته باشـيد، مـي                 
رگيـر  كه بدجنس و زرنگ است و مي خواهـد پولـدار شـود، هميـشه د                   آن

كه چك    خورد، يا از ترس اين      هايش برگشت مي    مشكلاتش است، يا چك   
طبقـه دارد، بـاز       كه خانه سه    برد، با اين    برگشت نخورد، شب خوابش نمي      او  

گويد، يا در عين زرنگي، فقيـر و ناراضـي اسـت و     به زمين و زمان ناسزا مي  
ش نداشـتن  يـا نـدارد و نگـران    لـرزد،  طبقه دارد و بـدنش مـي   يا ساختمان سه  

ــه  . اســت ــورد آن آدم صــاف و ســاده ب ــي در م ــا   ول ــال اگــر تنه ــوان مث عن
قـدر سـاده اسـت كـه          اش را كـه از مـال دنيـا دارد دزد ببـرد، ايـن                دوچرخه

آورنـد؟ يعنـي حتـي منتظـر اسـت دزد             اش را مـي     ايستد ببينـد دوچرخـه      مي
وقـت هـم در كـارش         همه سادگي هيچ    بينيد او با اين     مي. دوچرخه را بياورد  

 افـراد سـاده      كـلاه سـر ايـن     : گويـد    مـي  �المؤمنين علي   امير. نمانده است 
، 2گـذرد  تواند بدزدد، زندگيشان هم مـي  رود، ولي رزقشان را كسي نمي  مي

                                                 
انيـد كـه    يقـين بد  : فرمودنـد    زيـاد مـي    �علـي   المومنين  امير: فرمايند   مي �امام صادق  - 2

كـار بـرد، خـدا     هاي فراوان به هاي بزرگ و نقشه   انديشي  اي سخت كوشش كند و چاره       هرچه بنده 
اي . الهي برايش معين شـده، پيـشي جويـد        » ذكر حكيم «چنين قراري نگذاشته كه وي از آنچه در         

كم خاطر حماقتش  هرگز كسي را بر اثر هوشي كه دارد، پشيزي افزون ندهند و اَحدي را به           ! مردم
تر بـوده و سـود بـرد، ولـي      ندهند، پس هركس اين را بداند و بدان عمل كند، از همه مردم آسوده        

چه بـسا شخـصي   . كسي كه اين را بداند و عمل نكند، گرفتاري و ضرر او بيش از همه مردم است           
اند، ولي همين احساني كه به او شده، باعث درهـم كوبيـدن اوسـت و چـه              نعمت فراوان به او داده    

. اسـت  اند، ولي در عين حال كارشـان هـم درسـت شـده        سا كساني كه در بين مردم فريب خورده       ب
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خواهد سر خدا هـم كـلاه    دين را ببينيد، مي حال آن مرد زرنگ بدجنسِ بي    
: دپرس خواهد سر دكتر كلاه بگذارد، دكتر مي        بگذارد، مثل شخصي كه مي    

و هر چه دكتر . كند  نه سرم درد مي   : گويد  او به دروغ مي   . كند  دلت درد مي  
سـر دكتـر   : گويـد  دهد و بعد هم مـي  پرسد، او هم عكسش را جواب مي  مي

اساساً اين نكتـه  . كلاه گذاشتم و در حقيقت سر خودش كلاه گذاشته است      
شـود و   را بدانيد كه عقل ما اگر با خـدا ارتبـاط نداشـته باشـد، ضـد مـا مـي           

  .هاي خارج از بندگي و ديانت، همه ضد ما خواهد شد زرنگي
  اش دام بـود     حيله كـرد انـسان و حيلـه       

  
  آشـام بـود     آنچه جان پنداشـت، خـون     

  در ببست و دشمــن انــدر خانـه بــود            
  

ــود   ــسانـه ب ــن اف ـــون از اي ـــلة فـرع   حي
كند جان است و      اش دام خودش شد و لذا آنچه كه فكر مي           آري؛ حيله   

خواهـد خيلـي    ايـن خـانم مـي    . آيـد   آشـام از كـار درمـي        بخش، خون   ياتح
شـود؟   اش چـه مـي   كمك به فرزندش بكند، اما با عقل خودش، ولي نتيجـه        

  .دست بياورد خواست به شدن از آنچه مي محروم

  ها ها و ريشة آرامش ريشة اضطراب

دين بياوريـد كـه آخـر عمـرش پـشيمان             هاي بي   نمونه از انسان    شما يك 
نمونه انسان متدينِ واقعي بياوريد كه آخر عمرش مـضطرب   ه، و يا يك نبود

                                                                                              
 خود پرهيزكار باش و از عجله كم كن و از خواب غفلت بيدار شو         پس اي مرد كوشا در كوشش     

  )81 ص5كافي ج. (و در آنچه كه از طرف خدا بر پيغمبر نازل شده، فكر كن
  :به قول حافظ

  از غـم آزاد كنـي      خـود را  بشنو ايـن نكتـه كـه        
  

ــي   خــون ــاده كن ــب روزي ننه ــر طل ــوري گ   خ
 .رجوع بفرماييد) البلاغه  نهج31شرح نامه ( براي پيگيري موضوع رزق، به مباحث رزق   
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چرا؟ چون انسان متدين بـر اسـاس        . توانيد بيابيد   بينيد كه نمي    مي. بوده است 
 چون از طـرف     -است، شريعت يعني قوانين بدون نقص       عصمت زندگي كرده  

د، شما اگر به قوانين بدون نقص عمل كنيد، مضطرب نيـستي           -خدا آمده است  
خدا گفته اسـت و چـون       . چراكه نقصي ندارد كه شما را از هدفتان باز كند         

  . كنيد اضطرابي به آن عمل مي نقص است، پس بدون هيچ حرف خدا بي
 خبر دادنـد كـه قـرار اسـت بـه ايـران       »عليه الله رحمة«طالقاني االله آيت  به مرحوم   

 »عليـه اللـه رحمـة«نيخمي ايشان حسابي جا خوردند و آمدند خدمت امام     . حمله كنند 
ــه  ــد ك ــر دادن ــد و     : و خب ــه كن ــمال حمل ــرف ش ــت از ط ــرار اس ــيه ق روس

سـر مـا بگـذارد، و     جمهور افغانستان نيـز بناسـت سـر بـه         كارمل رئيس   ببرك
آهـن مـا را    هـاي راه  تركيه نيز آمده و در مـرز ايـران، سـنگر سـاخته و ريـل        

صـدام هـم مرزهـاي    سر ما بگذارنـد، و   جا سربه خراب كرده و بنا بود از آن   
 »عليـه اللـه رحمة«دادند، امام وقتي اين اخبار را به امام! جنوبي و غربي را ناامن كرده     

خـدا  !! هـستيم؟ خـدا  به ما چه، هر چه خدا خواسـت مـا تـسليم          : گفته بودند 
ما اين كارها را انجام دهيم، ما هـم انجـام داديـم، بقيـة آن بـه مـا                   : گفته بود 

 »عليـه اللـه رحمـة« ارادتـشان بـه امـام      »عليـه اللـه رحمـة«طالقاني  االله  تجا بود كه آي    و اين !! چه؟
هر وقت اضـطراب مـرا      : شديدتر شد و وقتي به نماز جمعه آمدند، فرمودند        

روم  مـي  -»عليه الله رحمة« يعني امام-فرا مي گيرد، خدمت اين مجسمة توكّل و تقوا    
  .گيرم و قوت مي

 در راه ايـن  :برائتـشان بـه حجـاج فرمودنـد     در پيـام    »عليـه اللـه رحمـة«خميني  امام
يعنــي حــالا اگــر مــا را نكــشند، آيــا مــا . كــشند انقــلاب نهــايتش مــا را مــي

ميريم؟ الآن شما خوب فكر كنيد ببينيد شهدا وضعشان بهتر است يا من               نمي
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دانــيم چـه كــاري بكنـيم و بــا سـختي يــك كـار را انجــام       و شـما؟ مــا نمـي  
خوب گوي سـعادت را بردنـد و ايـن توفيـق            دهيم، شهدا زرنگ بودند،       مي

ها شد، چرا؟ چون با عقـل خـدا يعنـي شـريعت               بزرگي است كه نصيب آن    
عمـر مـا در پريـشاني       چـرا نـيم    .گي كردند و نهايت كارشان عـالي شـد        زند
قـدر بـا آرامـش جـواب مرحـوم طالقـاني را                ايـن  »عليـه اللـه رحمـة«باشـد و امـام      مي
مشي و روش خودمان است، چرا مـؤمن   دهند؟ زيرا كه مشي و روش ما          مي

خـدا  . اصلاً مضطرب نيست؟ زيراكه هر چـه خـدا گفتـه، انجـام داده اسـت             
  شـاه را بـه   الـدين  هنگامي كـه او ناصـر   . ميرزا رضاي كرماني را رحمت كند     

الـدين اسـدآبادي كـشته بـود و لـذا او را زنـداني كـرده                   دستور سيد جمـال   
اي و سـيد      جـا تـوي زنـدان نشـسته         يـن تـو حـالا ا    : بودند، به او گفتـه بودنـد      

: او در جواب گفته بـود     . خندد  هاي تو مي    الدين در اسلامبول به ريش      جمال
دار  هاي مـن خنـده   هاي من بخندد، حتماً ريش الدين به ريش   اگر سيد جمال  

خواسـتند ميـرزا را پريـشان كننـد، ميرزايـي كـه بـه سـيد          هـا مـي   آن!! اسـت 
. زنـد   حرف خدا را مي   او  دانست    داشت و مي  الدين اسدآبادي ارادت      جمال
  . مضطرب نيستاصلاً  در آخر عمر در زندان و لذا

. طرف انقلاب را گرفتـي، آبرويـت رفـت        ! آقا: گويند  ها به ما مي     بعضي
آبرويي كه به جهت دفاع از انقـلاب باشـد، از همـة               قربان آن بي  : گوييم  مي

تواند   آبرويي مي   ، چه بي  وقتي با دين زندگي كني    . آبروها، آبرومندتر است  
كردن، دين يعني حكم خدا از طرف قلـب            زندگي  باشد؟ دين يعني صحيح   

چون پيامبر معصوم است حكـم خـدا را        . شما رسيدن من و   معصومِ پيامبر به    
گيريم؛ ديـن يعنـي       رساند، پس نتيجه مي     گيرد و درست به ما مي       درست مي 
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اي،  نـه عمـل نكـرده     هرجا ديدي مضطرب هستي بدان كـه ديندارا       . عصمت
شما بايـد تـلاش   . اي و جا دارد كه مضطرب باشي    يعني صحيح عمل نكرده   
چه؟ يعني اگر قصدت عمل به دين         شفاعت يعني . كنيد ديندارانه عمل كنيد   

بود و تلاش هم نمودي، ولي در جايي لغزشي داشـتي، بـه كمـك عـشق و                  
ا را همـان  كني و دسـت شـم      محبت به امام معصوم، از لغزش نجات پيدا مي        

شـما بايـد   . شفاعت هم در اين دنيا داريـم و هـم در آن دنيـا       . گيرد  عشق مي 
معصوم، خود را با دين تطبيق       قصدتان اين باشد كه با محبت و عشق به امام         

آميز به امام معصوم كمكتـان        هر جا سست شديد، همان توجه محبت      . دهيد
كنيـد    ن وقت حـس مـي     باشد و آ    كند و نتيجه آن عملِ ديني اطمينان مي         مي
آخر عمرتان را پشيمان نيستيد، چون هر چه حق بوده است را به كمـك                 نيم

  .داي كردن است، عمل كرده  عمل امام معصوم كه مجسمة صحيح
ايد، بـراي    شما در اين دنيا براي ساختن سنگ و آجر و ساختمان نيامده      

گويم خانه نداشته باشـيد، خانـه     ايد، من نمي    گرفتن مدرك و پزدادن نيامده    
طور خانه و مدرك داشته باشـيد كـه از خـدا و شـريعت                 داشته باشيد اما آن   

 سـرمان  بعضي اوقات براي داشتن چيزي از چيزهاي دنيا تـوي        . غافل نشويد 
داشتني كه بـه قيمـت از     . كنيم   خدابودن تلاشي نمي    زنيم، ولي براي بنده     مي

هـر  ! خـدايا : گـوييم   ما در دعاها مي   . دادن خدا باشد، بد داشتني است       دست
ه قـول يكـي از اسـاتيد      ب ـ. خـودت را از مـا نگيـر        ، ولـي  خواهي بگير   چه مي 

  :فرمودند مي
  »!گيرب: گويم بده، من مي: گويند همه مي! الهي«
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 يادتان نرود من و شما      .كشد   آدم در داشتن بيشتر سختي مي      چون! چرا؟
آهسته به ما تلقين شـود كـه اعتقـاد نداشـتن بـه خـدا        را غافل نكنند و آهسته 

چيز مهمي نيست، ولي دنيا را نداشتن چيز مهمي است كـه ايـن فكـر بـسيار       
  .خطرناك است

  نقش و تأثير تلقين

ترين چيزها    ها غيرواقعي   است كه گاهي انسان   قدر عجيب     آثار تلقين آن  
تـرين چيزهـا غافـل مـي      پذيرند و برعكس، از واقعي را به عنوان واقعيت مي  

  : گويند مي. شوند
خواستند معلمّشان را بيمار كنند و به اصطلاح چنـد           هاي مكتب مي    هبچ

. سـر مـلاّ و معلـم خـود بگذارنـد       خواستند سربه   آموزان مي   نفر از دانش  
اي كـشيدند و ديرتـر سـركلاس          هـا نقـشه     نفر از آن      ز حدود ده  يك رو 
ملاّ در محلّ خود نشسته بود، نفر اول وارد شد و سـلام كـرد و          . آمدند

آن . بـرو بنـشين   : گفـت  ملاّ اجـازه داد و    . اجازه گرفت كه برود بنشيند    
  چرا رنگتان پريده؟! آقا: شخص يك نگاهي به ملاّ كرد و گفت

  جـاي نيـست   خير باشـد رنـگ تـو بـر          
  

ــي اســت   ــا از تب ــوا ي ــا از ه ــر ي ــن اث   اي
  برو بنشين، من سرحالم: ملاّ گفت  

ــتا  ــت اُس ــرا  : گف ـــي مرم ــست رنج   نيـ
  

  تـــو بــرو بنــشين، مگــو يـــاوه هــلا     
: طور هستيد؟ سـومي آمـد و گفـت       چرا اين ! آقا: دومي كه آمد، گفت     

فكر نكنم طـوري شـده      : طوري شده؟ ملاّ گفت     آقا چرا رنگ شما اين    
  .چهارمي آمد و همان حرف را زد. باشد

ــت   ــوت گرف ـــم او ق ــا وه ــين ت   همچن
  

  ماند اندر حالِ خـود، پـس درشـگفت        
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اسـتاد  : آمـوز بعـدي آمـد و گفـت          طـور دانـش      ملاّ شك كرد و همين    
و  توانيد درس بدهيد، تان استراحت كنيد، شما نمي   بفرماييد برويد خانه  

چرا رنگتان پريده است؟   ايد؟    قدر عرق كرده    چرا اين ! آقا: بعدي گفت 
توانيد  بگذاريد زير بغلتان را بگيرم، شما خود به تنهايي با اين حال نمي           

  .و بالأخره ملاّ واقعاً باور كرد كه بيمار است... راه برويد
  از وهم و بـيم      سست  سخت  استاد  گشت

  
ــي  ـــد و م ـــر جهي ـــم ب   كــشانيـد او گلي

گرفتگــي  الــت دلشــويم ح بعــضي از روزهــا وقتــي از خــواب بلنــد مــي  
صـورت واقعـي در       خاصي داريم، حال اگر كسي بتواند اين موضـوع را بـه           

ايـد و لازم اسـت كمـي ديگـر بخوابيـد،              ذهن ما جاي دهد كه هنوز خـسته       
ها با تلقين مـلاّ را بيمـار كردنـد و             بچه. دهيم كمي ديگر بخوابيم     ترجيح مي 

عمـولي اسـت و قـضيه       كه بينديشد و متوجـه بـشود حـالتش م           ملاّ قبل از اين   
گسلد و عرق  كرد بند از بدنش مي  ها است، احساس مي     بيماري او نقشة بچه   

وسـيلة تـصورات و توهمـات،         گاهي ممكن است من و شما هم بـه        . كند  مي
جاسـت كـه      در ايـن  . شـويم   خودمان را بيمار احساس كنيم و واقعاً بيمار مي        

كـه بيمـار هـستم         فكر اين  كشد، بلكه   خود بيماري آدم را نمي    : كنند  نقل مي 
هـايش درد   حال بشنويد از ملاّ كه مـريض شـد، اسـتخوان          !! كشد  آدم را مي  

  .كند سوزد و عرق مي گرفت، مغزش مي
ــاد    ــتا اوفت ــد و اُس ــواب افكن ــه خ   جام

  
ــي آه ــه از وي مــــ ــزاد آه و نالــــ   بــــ

طور احساس درد مي كرد       رختخواب ملاّ را پهن كردند و او هم همين          
ها هم منتظر چنين موقعيتي بودند كـه از دسـت            بچه. بودو ناله سر داده     

. شدند ها پراكنده و مشغول بازي  درس و استاد راحت شوند، در كوچه
شوند كه ملاّ مريض شـده اسـت و پـس از         ها متوجه مي    وقتي مادر بچه  
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هـا    اصطلاح؛ كلاهي را كه بچـه        و به  -شدن ملاّ     چند روز به راز مريض    
سراغ مـلاّ آمدنـد و جريـان را بـازگو           آگاه شدند؛  -دان  سر ملاّ گذاشته  

سر شـما   : مادران گفتند . گويند  ها دروغ نمي    نه؛ بچه : ملاّ گفت . كردند
وضـوح مـشخص اسـت كـه مـن             بـه  نـه؛ :  گفـت  اند، مـلاّ    كلاه گذاشته 

مريضم، چون مشغول درس و بحث بودم از اين بيمـاري كـه در درون          
  .من بود غافل بودم

ــ ــدم غافــل ب شــغلِ قــال و قيــل همــن ب   
  

  بــود در بــاطن چنـــين رنجــي ثقيـــل   
رويم بـا   از ملاّ بالاتر نيستيم، به اين طرف و آن طرف مي     هم    من و شما    

فقـط  ! مواظب باش بـدبخت نـشوي     : گويند  نشينيم، مي   هاي معمولي مي    آدم
ما هم مثل ملاّ    . كنند  طور اين چيزها را براي ما مهم مي         و همين !!! مقام!! پول

بيـدار شـويد و     . ايم خوشبختي ما به پول و مقام است         ايم، پذيرفته    شده بيمار
انَّ اكَْـرَمكُم عنْـدااللهِ   «:خداونـد فرمـود  ! خود را از اين تلقينات نجـات دهيـد     

يعنـي ارزش شـما در نـزد خـدا بـه تقـواي شماسـت و نـه بـه ايـن                        ؛»اتَْقيكُم
آمـوزي وارد     نـش متأسـفانه وقتـي دا    . هاي وهمي كه مردم مي گويند       حرف

: گويـد  اي؟ نمـي  اي آورده چه نمره: پرسد شود، مادرش در ابتدا مي خانه مي 
چـه  : گويـد   اي؟ وقتي مادر هر روز به فرزند محـصلش مـي            آيا نماز خوانده  

كـم    بچه كـم  ! بيچاره نشوي ! اي؟ مواظب باش بدبخت نشوي      اي آورده   نمره
. گـشا اسـت     ره مـشكل  كن نيست، نم    حل  كند كه خدا و دين مشكل       باور مي 

گذارنـد    هايي در رابطه با اين كه دنيا را اصل كنند مي            بعضي از مواقع برنامه   
باشد و خداوند جوانان مـا را نجـات دهـد از دسـت                كه خيلي خطرناك مي   
ايـن  . كـشند  هاي مادي و دنيايي را به رخ جوانان مي          افرادي كه دائماً ارزش   

خداوند !! كنند؟  را تحريك مي  آوردن، چيست كه مردم       نمرة بيست، بيست  
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هـركس تقـوا پيـشه كنـد      : گويـد   مـي  ؛»انَّ اكَْرَمكُم عنْدااللهِ اتَْقـيكُم    «: فرمـود 
هـايم   خـود مـن بـه بچـه       . تر است، باتقوا باش، نمـره بيـست هـم بيـاور             موفّق

خواهيـد نياوريـد، اگـر درس         خواهيد بياوريد، مـي     گويم نمره بيست مي     مي
ه مشكل بيفتيد آن هم از نظر دنيايي، ولـي اگـر آدم   نخوانديد ممكن است ب 

بدي شديد مـن دوسـتتان نـدارم، ولـي اگـر درس نخوانديـد ممكـن اسـت                
تـان   تان سخت بگذرد، ولي اگر مؤمن نشويد زندگي آخرتي زندگي دنيايي 

  .افتد دهد به سختي مي كه ابديت شما را تشكيل مي
ت بياور تا زندگي و رزق      بيس:  به فرزندانمان بگوييم   دائم من و شما     اگر

چيـز    عمـلاً او را از هـيچ  -كه رزق؛ به عهدة خداسـت      در صورتي  -دست آوري  به
االلهِ  الْـاَرضِ الاّ علَـي   ما منْ دابـةٍ فـي  «: م، چرا كه خداوند فرمـود     يا  ترسانده
حـالا مـا و     . باشد، رزقش بـا خداسـت       اي كه در زمين مي      هر جنبده  ؛»رِزقُها

ايـم؟ سـخن      اندن كودكانمان از رزق چه چيزي را رها كرده        شما با اين ترس   
بنـدگي را بگيريـد، اگـر خـوب بنـدگي           : گويـد   شريعت به شما مي   ! خدا را 

اگر فلان بقّـال بـراي      . باشد  كرديد، رزقتان به خوبي از طرف خدا تأمين مي        
شود، ولي    رسد و هم دينش حفظ مي       رضاي خدا بقّالي كند، هم رزقش مي      

ت و نه ديـن او، چـون بـا          بقّالي كند، نه رزقش مرتّب اس     اگر براي شكمش    
آيــا مـدت بعـد از دوران جنــگ   . كنـد   رزقـش را هــم مختـل مـي    دينـي  بـي 

كنيم يـا در آن       تر زندگي مي    ساله كه حرص دنيا ما را گرفت، راحت         هشت
سـاله؟ خودتـان قبـول داريـد كـه در آن دوران            دوران معنوي جنگ هـشت    

پس اين قاعده را نبايد فراموش كرد كه هرچه         . كرديم  تر زندگي مي    راحت
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ديگـر در   زنـدگيمان در پريـشاني و نـيم    از شريعت بيشتر فاصله بگيريم، نـيم     
  .بود پشيماني خواهد

  هدف گمشده

ن خـود در ايـن دنيـا،    كرد با آمادهخداوند ما را براي اين خلق كرده كه      
ه دهيم، ولي از    به ابديت بپيونديم و در آن عالم زندگي حقيقي خود را ادام           

يعنـي  . رود كه كـار و هـدفمان چيـست          ايم، يادمان مي    بس در دنيا فرو رفته    
  :گويند مي. ايم در اين دنيا آمدهايم براي چه هدفي  اصلاً فراموش كرده

دو نفر به طرف ايستگاه قطار رفتند، وقتي به ايستگاه رسيدند، فهميدنـد             
سـاعت    بعـدي كـه نـيم   ساعت پيش حركت كرده است، براي قطار  قطار نيم 

آمد بليط تهيه كردنـد و تـصميم گرفتنـد در ايـن فاصـله در كافـة                    ديگر مي 
هـا بـا هـم گـرم صـحبت شـدند،              كنار ايستگاه مشغول استراحت شوند، آن     

سـاعت پـيش رفتـه     وقتي سراغ قطار رفتند، متوجه شـدند كـه قطارشـان نـيم      
 كافـه مـشغول   سـاعت ديگـر بلـيط گرفتنـد و بـاز در             است، مجدداً براي نيم   

كـه سـر      دقيقه پيش از اين    10صحبت شدند و وقتي به خود آمدند كه قطار          
حـالا چـه كـار كنـيم؟ تـصميم         : گفتنـد . ايستگاه بيايند، حركت كرده است    

در . آيد بلـيط ديگـري تهيـه كننـد         دقيقة ديگر كه قطار مي     50گرفتند براي   
. بودند قطار رد نشود   بار مواظب     اين فاصله دوباره به مكان قبلي رفتند و اين        

هـا   نفر از آن دفعه به خود آمدند و ديدند قطار در حال عبور است، يك   يك
به سرعت دويد و دست خود را به قطار گرفت و سوار شـد و رفـت، و نفـر      

. خنـدد  طور مي به دست وسط ايستگاه ايستاده و همين و چمدان ديگر ساك  
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 شـخص كـه سـوار شـد و          آن: اش پرسيدند، جواب داد     وقتي از علّت خنده   
جـا   رفت، آمده بود مرا بدرقه كند و من مسافر بودم، حالا او رفته و من ايـن     

  !! مهست
ايد در اين دنيا كـه بنـدگي كنيـد و برويـد، ولـي              شما آمده ! ها  اي انسان 

كنـيم   ما گاهي فراموش مي. ايد چيز را گرفته و بندگي را رها كرده      شما همه 
ما خلََقتْ الْجنِِّ و الاْنسْ   «: گويد  پروردگار مي . يما  براي چه به اين دنيا آمده     

ام تا بنده باشيد و هر كاري كه ضـد             شما را در اين دنيا آورده      ؛»الاّ ليعبدونَ 
آقا، مرغ گران   . رويم در فكر دنياييم     هر جا مي  . بندگي است، ضد شماست   

رايمـان  خـوردن ب  وقتي هدف زندگي را فرامـوش كـرديم، كـم   !! شده است 
بلا؛ برعكـس پيامبـران كه گرسنــگي     : شـود  ضرر، و گرسنگي مي   : شود  مي

هايي كه به پيامبرت عطا كردي را به مـا هـم             گرسنگي!  خدايا -شناختند    را نعمت مي  

تـو لياقـت گرسـنگي نـداري،        : گويد  يكي از عرفا مي    -عطا بفرما تا زلال شويم    
، آيا خداوند پيـامبرش     3داد  �خداوند گرسنگي را به حبيب خودش پيامبر      

طـور كامـل فايـدة     داشت كه اين همه سختي به او داد؟ ما بـه        را دوست نمي  
ايم در اين دنيـا كـه ماننـد           ما هم آمده  ! برادرِ عزيز . ايم  دنيا را فراموش كرده   

ايم تا در اين دنيا بندگي        آمده. ها رفتند   ايم و آن    انبياء برويم، حالا ما ايستاده    
مرتّب نگوييد اجناس   : گويم  اجناس گران نشده است، مي    : گويم  كنيم، نمي 

  .گران شده است و اصل مسئله به دنيا آمدنتان فراموشتان شود

                                                 
 .رجوع بفرماييد» اي به علم معنا روزه دريچه«براي توجه به بركات گرسنگي به كتاب  - 3
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  آثار انتقام خدا

كنيد خداوند شمشير انتقـامش را بـر ملتّـي كـه اسـراف       آيا شما فكر مي 
كنيد با اين روند مـصرف، آينـده خـوبي در             كشد؟ آيا فكر مي     كند نمي   مي

... كنـيم و  كنيم؟ گوشت را اسراف مي ت است؟ آب را اسراف مي     انتظار ملّ 
كنيم؟ آيا شما امت آن پيامبري نيستيد كـه بـالاي             چه چيزي را اسراف نمي    
پيراهن ديگـري    �چراكه پيامبر ! داد تا بخشكد؟    منبر پيراهنش را تكان مي    

كنيم؟ يـا   نداشت، ولي آيا ما پيراهنمان وقتي پاره و مندرس شود عوض مي           
كـه پـاره شـود و بـه      كه مقلّد آمريكاييم و آمريكا گفته اسـت بـدون آن     ينا

هايمان را چون     ما خانه ! ايم بايد عوض كنيم؟     كه چند بار پوشيده     صرف اين 
كـه    كنـيم؟ يـا ايـن       توانيم در آن زندگي كنيم تغيير دهيم و عـوض مـي             نمي

كنـيم؟ مگـر متوجـه نيـستيم كـه         چون مدلش عوض شده است، عوض مـي       
خواهـد بگويـد؟      اين آيه بـه مـا چـه مـي          ؛4»وااللهُ عزيزٌ ذوُانْتقام  «: فرمايند  يم

باشـد، يعنـي       نيـز مـي    »الـراّحمين   اَرحم«،  است» ذوُانْتقام«همان خدايي كه    
پا زنـد، خداونـد از او    كسي كه به بندگي خدا تن ندهد و به دين خدا پشت         

  . كشد انتقام مي
تـا كفـر را     . شناسـيد   دوسـتتان را هـم نمـي      شما تا دشـمنتان را نـشناسيد،        

خواهيد ثمرة ايمـان را بچـشيد و    شما اگر مي. شناسيد  نشناسيد، ايمان را نمي   
. شـان ببينيـد     ارزش نبوت را بيابيد، بايـد آفـات كفـر كـافران را در زنـدگي               

عنوان مثال؛ اگر شما بـه روانكـاوي مـردم اروپـا      به. باشند  روز آرام نمي    يك

                                                 
  .4عمران، آيه  سوره آل - 4
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 »اريك فـروم  «!! يابيد كه روانكاوي اروپايي يعني اضطراب         بپردازيد، درمي 
بيمـاري  هـاي مـردم آمريكـا         از بيمـاري  % 85: گويـد   روانشناس معروف مي  

 وضع دنيا - واي به آمار جديـد -، البته آمار چندسال قبل اين است است  رواني  
قـدر    چـرا مـا ايـن     . خورنـد   شـان را مـي      دينـي   مردم چوب بي  . خيلي بد است  

ملّـت مـا داراي شـريعت والايـي اسـت، امـا بـدان عمـل                 . كنـيم   ميديني    بي
  .شناسد كند و ارزش آن را نمي نمي

  بالاترين ارزش و مهمترين شخص 

! االله  يـابن رسـول   :  آمد و عرض نمـود     �شخصي نزد امام جعفر صادق    
هاي زيادي از من ترك شده است، ولي به تمام واجبـات كـاملاً عمـل                نافله

ــرده ــام فرمود. ام ك ــدام ــه: ن ــن  نافل ــضا ك ــت را ق ــت ! هاي ــخص گف : آن ش
امـام  . قـدر زيـاد اسـت كـه حـساب آن در دسـتم نيـست           ايـن ! االله  رسول  يابن

هـا نـه     آدم: گويـد   يعني امام زمان شما مـي     ! تخمين بزن و قضا كن    : فرمودند
هـا داغِ بنـدگي را        تنها بايد واجباتشان را انجام دهند، بلكه بايد با انجام نافله          

كـه   گاهي اوقات نمازمان را بسيار سريع مي خوانيم، در حالي      . دبر خود بزنن  
اين به جهـت آن اسـت   . نشينيم كاري نداريم و پس از آن به كناري مي        هيچ

ايم و چيزهايي كه مقصد اصـلي         كه مقصد بودنمان در اين دنيا را گم كرده        
 ـ « : فرمايند   مي �پيامبر خدا . ما نيست براي ما مهم شده است       اسِ اَفضَْلُ النّ

منْ عشَقَ العْبادةَ فعَانَقَها و اَحبها بِقلَْبِه و باشَرَها بِجسده و تَفَرَّغَ لَهـا فَهـو لا                 
 يعني برترين مـردم     5؛»يبالي علي ما اصَبح منَ الدنْيا علي عسرٍ اَم علي يسرٍ          
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 26 يچه نيازي به نب.................................................................................................

 بـا تمـام     گيـرد و    آن كسي است كه عاشق عبادت است و آن را در بغل مي            
قلب آن را دوسـت دارد و بـا بـدن خـود همـراه آن اسـت و خـود را بـراي             

كنـد، چنـين كـسي اصـلاً نگـران نيـست كـه                عبادت از بقيه كارها فارغ مي     
كنيد كه در نظام ارزشي       ملاحظه مي . امروزش به سختي بگذرد يا به آساني      

ن فـرد   اند، بالاترين ارزش و مهمتـري        براي بشريت آورده    �كه رسول خدا  
آن كسي است كه به عبادت خـدا عـشق بـورزد و محـور زنـدگي خـود را                    
ــا    ــه بـ ــن اســـت جامعـ ــين كنـــد، ولـــي ممكـ ــدا تعيـ ــادات خـ جهـــت عبـ

درآوري چيزهايي را براي ما ارزش كنـد كـه هرگـز              هاي من   گذاري  ارزش
  .فرسايي رها كند  در تنهايي طاقتدر نهايت زندگي به كار ما نيايد و ما را

قتاً انتخاب كنيم و به آن علاقمند شويم و خـوب بـه آن        اگر دين را حقي   
هايمان در زندگي عوض مي         گذاري  عمل كنيم، اصلاً نوع انتخاب و ارزش      

برم كه بـه ابعـاد    اي مي اگر خواهرم به خانة جديد رفت، براي او هديه        . شود
شيطان حاضر است هـر كـاري را بـه غيـر از             ! روحاني او كمك كرده باشم    

. اي شما زيبا جلوه دهد و شـما را بـه انجـام آن دعـوت كنـد                بندگي خدا بر  
ها كه در روز جمعه به نمازجمعه نرفتند، چه كار مهمتري انجـام دادنـد؟      آن

چقدر شيطان تلاش كـرد بـه شـما وانمـود كنـد چـه كارهـايي را                  . هيچ  هيچِ
مـسير دور اسـت،     : اي گفـت    مثلاً به يك عده   . انجام بده و به نمازجمعه نرو     

يـك بـاغ گـيلاس در فاصـله بـسيار دورتـر از          : تي كه اگر بگوينـد    در صور 
خـواهيم بـرويم يـك شـكم گـيلاس            مكان نمـاز جمعـه وجـود دارد و مـي          

قـصه چيـز    ! آقايـان . رويـم   برابـر راه فعلـي باشـد، مـي          بخوريم، حتي اگر ده   
گـذارد مـا توفيـق دينـداري          قصه اين است كـه شـيطان نمـي        . ديگري است 
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راهـي هـم جـز ايـن      توفيقي مبـارزه كنـيم و هـيچ    ا اين بيداشته باشيم، بايد ب  
اگـر  . نداريم كه بدانيم در راه دينداري مبارزه با نفس و شـيطان نيـاز اسـت               

خواهيد از اضطرابي كه اين جهان را فراگرفته آزاد شويد بايد دينـداري               مي
اول خدا را يافتن و خدا را شـناختن،      : است از   مراحل دينداري عبارت  . كنيد

  .بعد عشق به خدا، نه عشق به چيز ديگرو 
  اول قدم آن است كه او را يـابي        

  
   آن است كه با او باشي      دوم قدم 

كه فقط خدا را قبول داشته باشيد، بلكه اين دل را به خدا دهيـد و    نه اين   
هـا آسـان اسـت، ولـي همـت            تا آخر با او باشيد، اين كار براي جـان انـسان           

  :گفت. خواهد مي
  هي حرّي و آزادگـي    گر تو خوا  

  
  بندگي كن، بندگي كن، بندگي    

قـدر خيـر و       آيـد و آن     از بس دل به خدا دادن آسان است باورمان نمـي            
كنيم در عمـل دينـي ايـن همـه بركـت و رحمـت                 بركت دارد كه فكر نمي    

هـا بـيش از       ما در روايات داريم اگر در نماز جماعتي كـه تعـداد آن            . هست
. توانند ثواب آن را حساب كنند       ئكه هم نمي   نفر بود شركت نموديد ملا     10

تواننـد   همه نمي هاست، ولي با اين نهايت، در اختيار آن   ملائكه مجرّدند و بي   
كـه   شويد چقدر ثواب دارد بـا ايـن    ثواب آن را حساب كنند، آيا متوجه مي       

فهميم چه خبر       بگذاريد پرده كه عقب رفت آن وقت مي       . كار سختي نيست  
يد توفيق نماز جماعت را به ما بدهد، شما بايد مـشكلتان را             خداوند با . است

جـدي  . بند، ديـن جـدي و دينـداري جانانـه       با دين حل كنيد، اما نه دين نيم       
ها تمام شود و نتيجه بگيريم كـه شـريعت چـه        بايد دينداري كرد تا پريشاني    

كـه قبلـة جانتـان خـدا باشـد نـه           بندگي كنيد، يعني اين   . نعمت بزرگي است  



 28 يچه نيازي به نب.................................................................................................

اي بـه   گانـه  هـاي بچـه     گاهي اوقـات حـرف    . زند و نه همسر و خانه و پول       فر
پـس  . خـواهيم   ما دنيا را بـراي فرزنـدانمان مـي        : كه  رسد، مثل اين    گوش مي 

ــت      ــه سرنوش ــستيد ك ــما ه ــستيد و ش ــدانتان ه ــما خــداي فرزن ــد ش بفرمايي
كـدام يـك از شـما هـستيد كـه      : به من بگوييد ! كنيد  فرزندانتان را تعيين مي   

ان توانست مشكلات اصلي شما را حل كند؟ زندگي ما و فرزنـدانمان             پدرت
ها جاي عشق به خدا را بگيرد،         هايمان دست خداست، هرگز نبايد اين       و نوه 

شريعت راه عشق به خدا است، اين ديـن نعمـت خداسـت، چيـز كـوچكي                 
: حـال خـود شـريعت گفتـه اسـت         . اين نعمتي است براي نجات شما     . نيست

قُـلْ  «: بيت او، و در قرآن داريم      ني عشق به پيغمبر و اهل     عشق به شريعت يع   
بـه مـردم مـؤمن      ! يعني اي پيامبر   ؛»الْقُربْي  لا اَسئلَُكُم علَيه اَجراً الاّ المْودةَ في      
كه به نزديكان من مودت       خواهم مگر اين    بگو من از اجر رسالتم چيزي نمي      

يعت اسـت، شـريعت تحفـة     و ايـن دوسـتي قـسمتي از شـر      6و دوستي كنيد،  
بـه گفتـه   . بعد از عشق بـه شـريعت بايـد همـة ديـن را قبـول كـرد          .خداست

 تــا تمــام زنــدگي شــما دينــي نــشود، مــزة دينــداري را  �حــضرت رضــا
هايتـان را بخوانيـد، نمـاز جماعـت           شـما نافلـه    چـه ضـرري دارد    . چشيد  نمي

وحـانيتي  فهمي كنيـد، بـه سـوي ر         برويد، غيبت نكنيد و تفقهّ در دين و دين        
خود دين به ما گفتـه بعـد       . خواهند بفهمانند برويد    فهمد و مي    كه دين را مي   

چقدر آمريكا تلاش كرد روحانيـت      . از ائمه به راويان حديث مراجعه كنيد      
شود در بين روحانيت خبري است كه آمريكا          را از ما بگيرد، پس معلوم مي      

  .نگران استاز آن فرهنگ و محتوايي كه روحانيت حامل آن هستند، 

                                                 
  .رجوع بفرماييد» البيت حب اهل«براي پيگيري اين بحث، به سلسله بحث  - 6
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ــي    ــود ميل ــرانش ب ــا ديگ ــر ب   اگ
  

  چـرا ظــرف مــرا بشكــست ليلــي 
اگر فرهنگ موجود روحانيت چيز مهمي نيست، پس چرا دشمنان ملّت           

كنند جوانان ما از روحانيت فاصله بگيرند؟ مـسلمّ بدانيـد نظـر بـه                 تلاش مي 
 �ما در روايات داريـم كـه امـام حـسين          . روحانيت، نظر به شريعت است    

 »مجارِي الاُْمور بِيد العْلمَاء باِاللهِ الاُْمناء علـي حلالـه و حرامـه      «:نـد فرماي  مي
يعني؛ بعد از امام معصوم بايد مجاري امور به دست علمـاء الهـي باشـد كـه                  

فقيه ادامة شـريعت اسـت و         شناسد، پس ولايت    حلال و حرام شريعت را مي     
ي كه پريشاني و پـشيماني      حضور شريعت در زندگي يعني عمل به دستورات       

  .آورد نمي

  ابتدا و انتهاي شريعت

از خـدا  : گـويم   شـود؟ مـي     شريعت از كجا شروع مي    : اگر از من بپرسند   
كنـد، حـاكم اسـلامي مظهـر      فقيه ادامـه پيـدا مـي        شود و تا ولايت     شروع مي 

شود دينداري كرد و نـسبت بـه ولـي مـسلمين ارادت               آيا مي . شريعت است 
فقيه را به صورت سياسيِ صـرف در محافـل بحـث              ولايتنداشت؟ ما نبايد    

ابوسـفيان بـا ديـن بـه        . نظر كنيم   كنيم و از ابعاد روحاني و معنوي آن صرف        
هاشـم    محمـد از طـرف بنـي      : او گفت . صورت سياسيِ صرف برخورد كرد    

فهميد وحـي و شـريعت يعنـي     اميه مقابله كند، اصلاً نمي دين آورد، تا با بني 
اه سياسي به دين، دينداري نيست، دين يك حقيقـت اسـت            اين نوع نگ  . چه

از عالم غيب، بايد با آن عشقِ جانانه ورزيـد و روح را بـه آن آشـنا كـرد و                     
فقيه هم يك مسئلة شرعي است، نه يك مسئله سياسي، آري دين مـا         ولايت
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كـه كمـي دينـي برخـورد كنـيم و كمـي سياسـي              عين سياست است، نه اين    
. عني در يك دينداري كامل، سياست هم نهفتـه اسـت         برخورد كنيم، بلكه ي   

مـرگ بـر    «؛ يعنـي    »!مـرگ بـر آمريكـا     «: اين اعتقاد قرآني است كه بگويي     
اسـت، مكتـب    �امـروز روز تولّـد پيـامبر خـدا    . جزء دين ماسـت  » آمريكا

بيـت ادامـة نبـوت     فرهنـگ اهـل  .  ادامـه دارد �بيـت   با وجود اهل    �پيامبر
فقيه ادامة نبوت اسـت، اگـر         ولايت.  هستند علماي دين ادامة شريعت   . است

تـان را حـل كنيـد، هنـوز عـشق بـه              فقيه نتوانيد مـسائل فكـري       شما با ولايت  
را جانبـه وجـود نـدارد و مـزة دينـداري              طـور همـه     شريعت در قلب شما بـه     

ديگر در پـشيماني؛      ان در پريشاني رود و نيم     عمرت  نخواهد چشيد و مسلمّ نيم    
اي بـراي شـما    نمونـه . كفـر  قيه، يعني پـذيرش ولايـت   ف  لايتچراكه غير از و   

فقيه برايشان    ايد كساني كه مسئلة ولايت       آيا شما دقّت كرده    كنم؛  عرض مي 
جانبـه   حل نشده است، روح عبوديتشان ضعيف است و يـا عبوديتـشان همـه           

  .شود فقيه دينداري شما ضعيف مي يعني بدون توجه به ولايت! نيست؟
است، اگر شما بخواهيد در اين دنيـا و بعـد از            شريعت، يك تحفة الهي     

پيري پريشاني و پشيماني نداشته باشيد، بايد به شريعت كه عبـارت اسـت از       
 �بيت عـصمت و طهـارت   نبوت و امامت و فقاهت دل ببنديد، بايد به اهل        

رجوع كنيد تا حيات زميني هماهنگ نظام هستي و بر مبناي فطرت انـساني              
هاي ما در زندگي بر ضد مـا نباشـد و       ندگي و انتخاب  تحقّق يابد و نهايت ز    

ايـن بحـث را كامـل خـواهيم     » فلسفة تقليد«االله در بحث      شاء  إن .بر ما نشورد  
  .كرد

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


